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نه به آنکه هِرهِر به حرف ها و كارهايش می خنديديم و نه به اينکه در مجلس 
ختمش زار زار گريه می كرديم و عر و بوق راه انداخته بوديم!

راستش من هم مثل همه به او می خنديدم. وقتی با آن بقچة كهنة زير بغل 
به خانه ما می آمد، همه زيرزيركی» اهَ اهَ« و »پيف پيف« می كردند كه باز هم 
پيدايش شد اين خاله رقيه بوگندو! راستش بوی بدی نداشت؛ يك بوی ساده كه 

مخلوطی بود از بوی نان تازه و سبزی آش و خاک.  
بقچه اش را باز می كرد و سوغاتی هايی را كه آورده بود، بين بچه ها پخش 
می كرد؛ كلوچه، گردو، سوت سوتك و... يك بار هم برای من يك سوغاتی خيلی 

جالب آورد: يك فرفره كه رويش نقش و نگارهای خيلی خوشگلی داشت.
گاهی دو سه روز خانة  ما می ماند و بعد يکمرتبه بقچه اش را می زد زير بغل و 

می گفت: »حالا ديگه بايد بروم سراغ آش شلغما بلغما!«
يك بار ازش پرسيدم: »خاله رقيه، آش شلغما بلغما ديگه چی چيه؟!«

خنديد. وقتی می خنديد، هزار تا چروک دور چشم هايش می افتاد. حالا كه 
مرده، فکر می كنم مثل اشعة آفتاب بودند آن ها. گفت: »آش شلغما بلغما 

آشی است كه رويش هيچ روغن ندارد. به اش قديم ها آش ببين و 
نپرس هم می گفتند!«

همين را گفت و خنديد و خداحافظی كرد و رفت.
باز هم آمد. نه يك بار و دو بار، خيلی می آمد و آمدن و رفتنش 

برای همه عادی شده بود. و وقتی از آش شلغما بلغما حرف می زد، 
همه پوزخند می زدند و به ريشِ نداشته اش می خنديدند. اما نه به آن 

پوزخند ها و به ريش خنديدن ها و نه به اين گريه و زاری و عر و بوقی كه 
تو مجلس ختمش راه انداخته بوديم.

صورتش روشن و خوب بود و آن هزار تا چين و چروک دور 
چشم هايش، وقتی می خنديد، انگار پر از قصه بودند. اين را من 

حالا می گويم. اما وقتی زنده بود، خيلی توجهی به اين چيزها 
نداشتم. خاله رقيه چيزی بيشتر از يك برنامة تلويزيونی 

نبود كه به  آن عادت كرده بوديم.
يك بار هراسان از جا پريد، بقچه اش را زير بغلش 

زد و گفت: »بايد تندی بروم! خواب ديدم يك گنجيشك 
افتاده تو آش شلغما بلغما.« 

و خداحافظی كرده نکرده، از در زد بيرون. كسانی كه آنجا 
بودند، به هم نگاه كردند و به سرشان اشاره كردند كه مخش تاب ور داشته.

                                                               
آش شَلغما بَلغما!

6 

13
96

ي
 د
•4

ره
ما
ش



• تصويرگر: مسعود کشميری  فاطمه ابطحی

هفتة بعدش بود كه خبرش را آوردند. بعد از مجلس ختمش، من نشسته بودم 
و توی فکرش بودم و حرف ها و كارهايش را كنار هم می گذاشتم و می خواستم يك 

جوری سر از كارش در بياورم. 
توی راه روستای محل زندگی اش، همه اش به او فکر 

می كردم. وقتی رسيدم، خبری و بويی از 
خانه اش  در  به  نبود.  مير  و  مرگ 

رسيدم. يك آگهی ترحيم به 
ديوار زده بودند؛ با عکسش. 

سال  چند  مال  عکس 
پيش بود كه هنوز دورِ 
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نويسنده:دروئون موريس
مترجم: ليلي گلستان

ناشر: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان
سال: 1395

اين داستان دربارۀ پســرکي به نام تيسو 
اســت که انگشــتانش خاصيت سبز کننده 
دارنــد. بذر هــر گياهي که با انگشــتان او 
تمــاس برقرار مي کند، ســبز و به ســرعت 
بــه گياهــي زيبــا تبديل مي شــود. تيســو 
بــا رويانــدن گل و گيــاه در بــاغ وحــش، 
بيمارســتان، محله هاي فقير نشين زشتي ها 

را به زيبايي ها تبديل مي کند و...

بيشتر بخوانيم

چشم هايش هزار تا چين نيفتاده بود.
را تماشا  بودم و عکسش  ايستاده 
می كردم كه حس كردم يك نفر كنارم 
ايستاده. يك پيرزنِ پشت خميده و عصا 

به دست بود.
ـ تويی؟ بالاخره آمدی؟

حرف  ديگری  كس  با  كردم  فکر 
می زند. اما كس ديگری آن دور و بر نبود.

ـ با من هستيد؟
ـ خدابيامرز به من گفته بود می آيی.

ـ از كجا می دانست؟!
ـ من چه می دانم! اما می دانست؛ او 

خيلی چيزها را می دانست.
مات و مبهوت جلوی خانه اش ايستاده 

بودم.
ـ بيا بنشين خستگی ات را در كن... 

اين همه راه آمد ه ای جوون.
روی  آورد.  كلوچه  و  چای  برايم 
پلة جلوی درِ خانه اش نشستيم. چای 
و كلوچه را كه خوردم، پرسيدم: »آش 

شلغما بلغما كه می گفت، چی بود؟«
پيرزنِ كمرخميده خنديد.

كه  را  بلغما  شلغما  آش  آهان!  ـ 
می پخت، همش می زد و برای همه دعا 
بهش  كه  هم  كسانی  برای  می خواند. 

بدی كرده بودند، دعا می خواند.
ـ حالا اين چه آشی هست؟

ـ خوش مزه بود. وقتی می خوردی، 
غم از دلت بيرون می رفت.  

يك  بود  ديده  گفتم: »خواب 
گنجشك افتاده توی آش شلغما بلغما...«

باز هم خنديد:
ـ خدا بيامرز می گفت دلم می خواهد 
آن ها  انگاری  باشم؛  گنجشك ها  مثل 

هميشه شکر خدا را می كنند.
يکهو انگار كه چيزی يادش آمده 
باشد، زور زد و پا شد و رو به من، تکيه 

داد به عصايش.
ـ يك دقيقه صبر كن! يك چيزی 

واسه تو پيش من گذاشته. 
پيرزن عصازنان و تاتی كنان رفت 
توی خانه. دل توی دلم نبود ببينم چی 
برای من گذاشته. وقتی برگشت، توی 
دستش چيزی بود: يك گنجشك گِلی 
داد دستم و گفت: »برای تو درستش 

كرده بود؛ روز پيش از مردنش.«
خيلی زيبا بود و روی تن و بال هايش، 
نقش و نگارهای فيروزه ای رنگ داشت. 
فهميدم روی فرفره ای هم كه به من 
را  نگارها  و  نقش  خودش  بود،  داده 

كشيده بود.
گنجشك  خانه،  برگشتم  وقتی 
جايی  و  ندادم  نشان  هيچ كس  به  را 
اهل  از  هيچ كدام  كه  كردم  پنهانش 
درش  بعضی شب ها  نبينندش.   خانه 
می آورم،  تماشايش می كنم و توی دلم 
برای همه دعا می كنم؛ درست مثل او.
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